
روایت

دست های رنج دیده، جان های فرسوده
بالغ بر 60 درصد افراد شاغل در کشور مشاغل غیر رسمی دارند

امضا دادم، هیچ حق و حقوقی ندارم
به شـــرکتی زنـــگ می زنـــم. خانمـــی جـــوان و لاغراندام 
چند ســـاعت بعد پشـــت در خانه ام حاضر می شـــود. به 
محض ورود لباس کار می پوشـــد و دست به کار می شود. 
بـــرای کار کـــردن بســـیار جوان بـــود به همیـــن خاطر در 
حیـــن کمک کـــردن بـــه او می پرســـم، ازدواج کـــرده ای؟ 
می گویـــد: دو دختر 4 و6 ســـاله هـــم دارم. خیلی جوان 

به نظر می رســـی؟! 
چند سالت است؟ 24 سالم است.

 اهل کجا هستید؟
 افغانستان. 9 سالی می شـــود که به ایران مهاجرت کردم 
و تـــازه چند ماهی می شـــود به خاطر گرانـــی اجاره خانه و 
مخارج دخترها با کار در منزل افراد کمک خرج همسرم 
شـــدم. همســـرم کارگر اســـت گاهـــی در ســـاختمان ها 
مشـــغول اســـت و گاهـــی در منـــزل افـــراد کار نظافـــت را 

انجـــام می دهد.
چطور جذب شرکت خدماتی شدی؟

همسرم معرفم بود و برای ثبت نام پاسپورتم را گرفتند.
بـــرای 4 ســـاعت کار 300 هـــزار تومان دریافت کـــرد و از این 
مبلغ 75 هزار تومانش را به شـــرکت معرفش داده اســـت. 
چهارســـاعت کاری کـــه ریه ها با مـــواد شـــوینده درگیرند و 
دســـت ها بـــا جابه جایی وســـایل بعضـــاً ســـنگین. هنگام 

غذا خـــوردن گـــرم صحبت که شـــدیم از خاطـــرات تلخی 
گفت که وجدان آدمی را بـــه درد می آورد. فکرش را بکنید! 
»ســـاعت ها در منزلـــی جان بکنـــی و کار کنی امـــا با وعده 
اینکه اینترنت قطع اســـت برو برایت پول را واریز می کنم، 
دیگـــر خبـــری از پـــول و واریزی نباشـــد!« شـــاید بـــا خود 
بگویید به ندرت این افراد پیدا می شـــوند کـــه حق کارگری 
زحمتکـــش را بالا بکشـــند اما حتـــی یک بار هـــم می تواند 
دردی عمیق را بر قلب یک کارگر که برای دســـتمزدی اندک 
عـــرق زحمت ریخته بگـــذارد،  اینها تنها بخـــش کوچکی از 
مشـــکلات آنهاســـت.از او پرســـیدم در ایـــن چندماهی که 
مشـــغول کار نظافت شـــدی آســـیب هم دیدی؟ می گوید: 
»نـــه خداروشـــکر«. »البتـــه فرقی هـــم نمی کند چـــون اگر 
دچار آســـیب هم شویم کســـی برایمان کاری نمی کند. روز 
اولی که به شـــرکت رفتـــم برای کار و آشـــنایی، کاغذی را به 
مـــن دادند تا امضا کنم ، در آن کاغذ نوشـــته شـــده بود که 
هیچ گونه حق و حقوقی نـــدارم و اگر اتفاقی برایم در حین 
کار رخ دهد شـــرکت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.« به 
همیـــن خاطر خودم مراعـــات می کنم و مراقبـــم تا اتفاقی 
برایـــم نیفتد. مـــن دو دختر کوچک دارم و با خســـتگی کار 
نظافت که به طـــور معمول تا 6 و 7 غروب طول می کشـــد 

تازه باید به خانه برگردم و مشـــغول کار شـــوم.

عکس: مهر  

تلفنـــش زنگ می خورد بـــا آدرس هایی 
که هـــر کـــدام برای گوشـــه ای از شـــهر 
هســـتند. ندیده و نشـــناخته پـــا درون 
نمی دانـــد  کـــه  می گـــذارد  خانـــه ای 
اهالـــی آن چگونـــه آدم هایی هســـتند؛ 
امـــا چـــاره ای نـــدارد، باید تـــوکل کند تا 
شـــاید صاحبخانـــه زنی مهربان باشـــد 
و کارهـــای ســـنگین را از جســـم و جان 
نحیفش طلب نکنـــد. گاهی آخر وقت 
کاری بـــا لبی خنـــدان و رضایتی در دل 
از خانـــه خـــارج می شـــود کـــه همیـــن 
رضایـــت خســـتگی کار فرســـاینده اش 
را کمـــی تســـکین می دهـــد؛ امـــا گاهی 
بـــا برخوردهـــای تحقیر آمیـــز آدم هـــای 
نوکیســـه روبـــه رو می شـــود کـــه حتی از 
دادن پولـــی که حقـــش اســـت و برای 
آن زحمت کشـــیده امتنـــاع می کنند.
به روزهـــای پایـــان ســـال و خانه تکانی 
کـــه نزدیـــک می شـــویم بیشـــتر از زنان 
و البتـــه مردانی می شـــنویم که شـــغل 
اصلی شـــان نظافـــت در منازل اســـت؛ 
عموم کارهای ســـخت با مردان اســـت 
مثل راه پله شســـتن یا شست وشـــوی 
در و دیـــوار و جابه جایـــی  اثاثیه منزل. 
اما آمـــار زنان در این شـــغل بـــا تفاوت 
فاحشـــی نســـبت بـــه مـــردان بیشـــتر 
اســـت. زنانی که شـــرافتمندانه از بنیه 
جســـمی خـــود می گذرند حتـــی امین 
مردمی هســـتند کـــه در منازلشـــان کار 
می کننـــد و بایـــد بســـیار نگاه چشـــم و 
دل ســـیری به زندگی های عموماً بسیار 

متفـــاوت از زندگـــی خـــود که پـــا درون 
آن می گذارند، داشـــته باشـــند. شتاب 
و ســـختی کارهای شـــب عید هـــم زیاد 
اســـت. عمومـــاً بیمه و ســـختی کار هم 
ندارنـــد و شـــاید حتـــی نداننـــد قانون 
چگونـــه می تواند از آنهـــا حمایت کند.
مطابـــق بـــا آماری کـــه مرکز آمـــار ایران 
در ســـال 1398 منتشـــر کرد، بالغ بر 60 
درصد افراد شـــاغل در کشـــور کســـانی 
هســـتند که در شـــغل های غیررســـمی 
کار می کننـــد؛ یعنـــی شـــغل هایی کـــه 
کارگاه، زمـــان و کارفرمـــای مشـــخصی 
نـــدارد. ایـــن شـــغل ها شـــاید درآمـــد 
چـــون  امـــا  باشـــند  داشـــته  خوبـــی 
جایی بـــه ثبـــت نرســـیده اند و مالیات 
پرداخت نمی کنند غیررسمی شناخته 
می شـــوند. همچـــون کســـب وکارهایی 
کـــه در فضای مجـــازی طی چندســـال 
گذشته رواج بســـیاری پیدا کرده است 
و افـــرادی کـــه از طریق ایـــن کارها امرار 
معـــاش می کنند هـــم جزو ایـــن گروه 
هســـتند. این آمـــار برای قبـــل از کرونا 
اســـت و بـــا شـــیوع ایـــن بیمـــاری کـــه 
ســـبب تعطیلی بســـیاری از کارگاه های 
بـــزرگ و کوچـــک شـــد این شـــغل های 
افزایـــش بیشـــتری هـــم  غیررســـمی 
پیـــدا کرده انـــد. در آن جامعـــه آمـــاری 
بانوان ســـهم بزرگی دارند کـــه غالباً در 
کســـب وکارهای خانگی مشـــغول اند یا 
کارهـــای خدماتی همچـــون نظافت در 
منازل را انجـــام می دهند یـــا در مترو و 
خیابان ها دستفروشـــی می کنند. پس 
فضای بزرگی از اشتغال های غیررسمی 

به بانـــوان اختصـــاص دارد.
موضوع مهم اما مشـــخصاً برای شغل 
خدماتـــی نظافت در منزل این اســـت 
که استاندارد مشخص در کار خدمات 
و نظافت بـــرای بانوان وجـــود ندارد و 

شـــاید جـــا دارد شـــرکت هایی کـــه در 
بخـــش نظافـــت فعالیـــت می کننـــد، 
اســـتانداردهای مشـــخصی را برای کار 
در منـــازل ویژه بانـــوان و آقایان درنظر 
بگیرند که این توقع بـــرای کارفرمایان 
کـــه همـــان صاحبخانه هـــا هســـتند 
ایجـــاد نشـــود کـــه یـــک کارگـــر خانم 
می توانـــد از پـــس کل کارهای منزلش 
برآید. بـــه این صـــورت که بروشـــوری 
را تهیـــه کننـــد کـــه یـــک کارگـــر خانم 
درمنزل فقـــط مثلاً ایـــن 15 عنوان کار 
را در قبـــال پولـــی کـــه بـــه او پرداخت 
می کنیـــد، انجـــام می دهـــد و فراتر از 
آن را می تواند قبـــول نکند. مثلاً تمیز 
کردن پنجره ها یـــا جابه جایی اثاث در 
منزل که غالباً وســـایل چوبی سنگین 
هســـتند باید از طریق کارگر آقا انجام 
شـــود و خانم هـــای کارگـــر به واســـطه 
جســـم نحیفی کـــه دارنـــد، می توانند 
از انجـــام ایـــن کارهـــا در منـــزل طبق 
مصوب شـــرکت های خدماتی امتناع 
کنند. این یک نیاز ضروری اســـت که 
باید رعایت شـــود، اما متأسفانه کسی 
در ایـــن راه هنـــوز قدمی برنداشـــته و 
ما شـــاهد فرســـایش جســـمی بانوان 
کارگری هســـتیم که با 40 ســـال ســـن 
دچـــار انـــواع و اقســـام بیماری هـــای 
جســـمی شـــده اند و دیگر نمی توانند 
همچـــون گذشـــته نـــان آور خانـــواده 
باشـــند، ایـــن امـــر زمینه ســـاز ایجـــاد 
آســـیب های اجتماعـــی در آینده برای 

این نـــوع کارگران خانم اســـت.
ســـمیه گلپور، رئیـــس کمیتـــه بانوان 
انجمن هـــای صنفـــی کارگران کشـــور 
در گفت و گـــو بـــا »ایران« از مشـــکلات 
کارگـــران خانـــم در  و دغدغه هـــای 
بخـــش خدمـــات ابتـــدا درخصـــوص 
رابطـــه کارگـــر، کارفرما و دولـــت بیان 

می کند: اگر از دید برخـــی کارفرمایان 
خرد بـــه موضوع نگاه کنیـــم پرداخت 
حقـــوق و دســـتمزد قانونـــی اداره کار 
برایشـــان ســـخت اســـت. پـــس برای 
جبـــران، نیـــرو را کاهـــش می دهـــد و 
بـــا نصف همـــان نیـــرو و کار دوبرابری 
ادامه می دهـــد یا اگر بخواهـــد مثلاً 10 
نیروی کار را نگه دارد با فرار از دســـت 
بـــازرس اداره کار به کارگرانش حقوق و 
دســـتمزد کمتری پرداخت می کند. با 
وجود اینکه قانون کار همیشـــه حامی 
کارگـــران اســـت و اگـــر کارگری بـــا این 
شرایط از کارفرما شـــکایت کند دولت 
همـــه حـــق و حقوقـــش را از کارفرمـــا 
می گیـــرد، امـــا در بســـیاری از مـــوارد 
کارگران بویـــژه کارگران خانـــم این کار 
را انجـــام نمی دهنـــد چرا کـــه این کار 
ســـبب می شـــود رابطـــه کاریشـــان با 

کارفرمـــا دچار چالش شـــود.
مشـــاغل خدماتـــی مختـــص بانـــوان 
نیســـت و آقایـــان هـــم درایـــن زمینـــه 
فعالیـــت می کننـــد، امـــا نـــوع نـــگاه 
کارفرمایان در این شغل استثمارگرایانه 
اســـت چرا کـــه ایـــن نـــوع کار از لحاظ 
جســـمی بســـیار ســـنگین و فرسایشی 
نـــه  و  دارد  بیمـــه  نـــه  نیـــز  و  اســـت 
بازنشســـتگی. هنگامـــی که فـــردی در 
شـــغلی بیمه نباشـــد یعنی از تسهیلاتی 
همچـــون درمـــان، از کارفتادگی، بیمه 

بیـــکاری و ... محـــروم خواهـــد بـــود.  
ســـؤالی که در این بحث ایجاد می شود 
آن اســـت، آیا وقت آن نرسیده است که 
سیستم سیاســـتگذاری فکری به حال 
این گونه کســـب وکارها داشـــته باشـــد 
و بـــرای آن برنامه ریـــزی کنـــد و الگویی 
برای کارگرانی که در این سطح مشغول 
کار هستند و کارفرمایانی که نمی توانند 
کارگران شـــان را بیمـــه کننـــد، داشـــته 

برای ایجاد یک 
تشکل لازم 

است 40 نفر 
دور هم جمع 

شوند تا بتوانند 
مشکلات شان 

رادر سطح کلان 
کشور پیگیری 

کنند

40
نفر

 محدثه جعفری
خبرنگار

گزارش

هیچ رفاهی در 
زندگی افرادی 

که در حوزه 
خدمات مشغول 

هستند، وجود 
ندارد و همیشه 
ترس از بیکاری 
گریبانگیرشان 
است و در دنیا 

به این پدیده به 
عنوان شاغلان 

فقیر نگاه می کنند

شاغلانی بدون 
امنیت شغلی

قانون چه می گوید؟
مطابق قانون کار، کارگرانی که تعدادشان زیر 10 نفر است می توانند یک نماینده 

کارگری از میان خود انتخاب کرده که این نمایندگان در کل کشور مجمع 
نمایندگان کارگری را تشکل می دهند. برای کارگاه های بالای 10 نفر انجمن های 

صنفی کارگران را داریم که درحالتی که همه شهر ها جمع شوند کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران کشور نام می گیرد که صنایع، حرفه ها، اصناف و... در 
این کانون عالی جای گرفته است. پس ممانعت قانونی وجود ندارد که افرادی که 

در بخش خدمات در کشور فعالیت می کنند یک انجمن تشکیل دهند. سؤالی 
که دراین بخش مطرح می شود آن است که آیا در کشور انجمن صنفی فعال در 

حوزه خدمات )نظافت( وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که یا چنین انجمنی 
نداریم یا مؤثر نیستند. نه تنها در حوزه خدمات بلکه در دیگر مشاغل کارگری 

بانوان ما نمایندگان خانم که در این حوزه فعالیت داشته باشند بسیار کم داریم و 
جای خالی افراد اثر گذار و پیگیر در این حوزه بسیار احساس می شود.

ـــرش بـ

س  شـــنا ر کا یلـــی  ا گر ســـعلی  عبا
بازنشســـته روابـــط کار در گفت و گـــو 
بـــا »ایـــران« از مســـائل حقوقـــی و 
بخـــش  در  کـــه  بانوانـــی  بیمـــه ای 
خدمات فعالیـــت دارنـــد، می گوید: 
از دیـــد قانون کار هر فردی که شـــغل 
داشـــته باشـــد و بواســـطه آن درآمد 
غ از اینکـــه کجـــا کار می کنـــد،  فـــار
مشمول قانون کار خواهد شد و باید 
بیمه اجبـــاری داشـــته باشـــد. البته 
در حـــوزه خدمـــات مـــا با دو دســـته 
از بانـــوان کارگـــر روبـــه رو هســـتیم. 
گـــروه اول افرادی هســـتند که تحت 
نظـــر شـــرکت های خدماتی انـــد و از 
طریق آنهـــا به منازل بـــرای کار اعزام 
می شوند و دسته دوم بانوان کارگری 
هســـتند که به صورت آزاد و طی چند 
ســـال کار کـــردن در منازل شـــناخته 
شـــده و بـــرای کار دعوت می شـــوند. 
در دســـته اول کارفرما همان شرکت 
خدماتـــی نظافتـــی اســـت کـــه طبق 
قانـــون باید افراد زیـــر نظرش را بیمه 
کند و اگر شـــرکت کارگر را بیمه نکرد 
فرد می تواند با شـــکایت بـــه اداره کار 

به موجب مـــاده 148 قانون کار تمام 
حـــق و حقوقش را دریافـــت کند. در 
این بخش موضوعی مطرح می شـــود 
کـــه کارگر خانـــم چگونه اثبـــات کند 
برای آن شـــرکت کار کرده است. اول 
پرینت واریزی پول از طرف شـــرکت 
اگر نبود می تواند استشـــهادی جمع 
کند که ثابت شـــود برای آن شـــرکت 
در فلان مدت زمانی کار کرده است.
گرایلـــی می افزایـــد: فرقـــی نمی کند 
شـــرکت نظافتی دارای مجوز باشـــد 
یـــا غیرقانونـــی، اگـــر کارگر شـــکایت 
کنـــد می تواند ســـابقه بیمـــه و مزایا 
همـــراه عیدی و... را از آن فرد یا افراد 
دریافت کنـــد. در اداره کار نمونه های 
بســـیاری داشـــتیم که کارگران بعضاً 
بعـــد از چنـــد ســـال و با ارائـــه مدرک 
دنبـــال ســـابقه بیمه هایشـــان رفتند 
و بـــا رأی دادگاه به حق و حقوقشـــان 

. ند رسید
وی در خصوص آن دســـته از کارگران 
خانمـــی که به صورت شـــخصی اقدام 
بـــه کار می کننـــد و بـــه منـــازل برای 
کار دعـــوت می شـــوند، می گویـــد: 

اگـــر این افـــراد در منـــزل صاحبخانه 
دچار آســـیب شـــوند به عنوان مثال 
از چهارپایه ســـقوط کننـــد می توانند 
شـــکایت کرده و غرامـــت بگیرند. اما 
نکتـــه حائز اهمیت وجـــود قانونی به 
نام نظام صنفی اســـت که به موجب 
آن فرد صنفـــی هم وجـــود دارد. فرد 
صنفـــی کیســـت؟ به صـــورت عامیانه 
فـــردی کـــه بـــا ابـــزارآلات خـــودش 
خدمتـــی را به مـــردم ارائـــه می دهد 
که در بســـیاری از مراجع حقوقی این 
فرد مشمول قانون کارتشخیص داده 

. د نمی شو
ایـــن کارشـــناس روابـــط کار بـــا بیان 
فـــرض  می دهـــد:  توضیـــح  مثالـــی 
کنیـــد فردی کار نقاشـــی ســـاختمان 
منـــزل  در  کار  بـــرای  و  می کنـــد  را 
فـــردی در قبال پـــول، کارش را انجام 
می دهـــد ایـــن نـــوع رابطـــه، رابطـــه 
مـــزد بگیـــری قانـــون کار نیســـت و 
فـــرد، صنفـــی محســـوب می شـــود و 
نمی توانـــد تقاضـــای عیـــدی، بیمـــه 
و... داشـــته باشـــد. اما اگـــر در خانه 
دچـــار حادثـــه شـــود و شـــکایت کند 

بـــا بررســـی کارشناســـان امـــر میزان 
قصـــور صاحبخانه و کارگر مشـــخص 
شـــده و فـــرد غرامـــت آســـیبی را که 
دیـــده دریافـــت می کنـــد. به عنـــوان 
مثـــال خانـــم کارگـــری کـــه در منزلی 
از صاحبخانـــه چهارپایـــه می خواهد 
و فـــرد به جـــای فراهـــم کـــردن ابزار 
مناسب یک بشـــکه به خانم می دهد 
تـــا بـــا قـــرار گرفتـــن روی آن کارش را 
انجام دهـــد و در همیـــن حین کارگر 
ســـقوط کـــرده و دچار آســـیب شـــود 
در اینجـــا صاحبخانه مقصر شـــناخته 

شـــده و بایـــد دیـــه پرداخـــت کند.
گرایلـــی در پایـــان صحبت هایـــش بـــا 
اشـــاره حقوق قانونی کارگران شـــاغل 
در شـــرکت های نظافتی بیان می کند: 
مســـئولان  می شـــود  دیـــده  گاهـــی 
شـــرکت های نظافتی در بدو استخدام 
بانوان کارگر امضاهایی را ازآنها دریافت 
می کننـــد مبنی بر اینکه اگـــر در منزلی 
دچار حادثه شـــدند این شـــرکت هیچ 
مســـئولیتی ندارد یا اینکـــه نمی توانند 
در پایان ســـال تقاضای عید و ســـنوات 
داشـــته باشـــند. باید بگویم تمام این 

 در گفت و گو با »ایران« مطرح شد

بانوان شاغل خدماتی مشمول قانون کار هستند

اگر کارگری 
از سوی 
شرکت 
نظافتی 

اعزام به 
کار و دچار 

حادثه شود، 
شرکت نیز 

در پرداخت 
غرامت به 

کارگر سهیم 
خواهد بود

اگر شرکت کارگر را بیمه نکرد، فرد می تواند با شکایت به 
اداره کار به موجب ماده 148 قانون کار تمام حق و حقوقش 

را دریافت کند

148
ماده قانونی

کاغذبازی هـــا و امضا جمـــع کردن ها از 
کارگران فاقد اعتبار قانونی اســـت و اگر 
کارگری از سوی شـــرکت نظافتی اعزام 
به کار شـــود و دچار حادثه، شرکت نیز 
در پرداخـــت غرامـــت به کارگر ســـهیم 

خواهـــد بـــود و همچنین اگـــر کارگران 
بابـــت عـــدم پوشـــش بیمـــه وعـــدم 
پرداخـــت حقوق ومزایا شـــکایت کنند 
طبق قانون شـــرکت ملزم به پرداخت 

خســـارت خواهد بود.

باشـــد؟ هیچ رفاهی در زندگـــی افرادی 
که در حوزه کاری خدمات مشـــغول کار 
هســـتند، وجود ندارد و همیشه ترس از 
بیکاری گریبانگیرشـــان است و در دنیا 
به ایـــن پدیده به عنوان شـــاغلان فقیر 

نگاه می کنند. 
رئیـــس کمیتـــه بانـــوان انجمن هـــای 
صنفـــی کارگران کشـــور می گوید: وقتی 
می گویـــم فـــردی شـــغل دارد یعنـــی از 
حداقل هـــا برخـــوردار اســـت، امـــا در 
پدیـــده شـــاغلان فقیـــر افـــراد در این 
حـــوزه کار دارنـــد امـــا پولی که کســـب 
می کنند کفـــاف ابتدایی ترین نیازهای 

زندگی شـــان را هم نمی دهد و هرچقدر 
هم کـــه خـــوب کار کنند باز هـــم فقیر 
هســـتند و نمی تواننـــد از پـــس تـــورم 
موجود در جامعـــه و هزینه های زندگی 
برآیند. یعنی ســـبد فرهنگ، ســـبد رفاه 
و تفریـــح خانوادگی این قشرهمیشـــه 

خالی اســـت.
ســـمیه گلپور در خصوص نبـــود آگاهی 
در حـــوزه بانـــوان و انجمن هایشـــان 
می گوید: افرادی کـــه در حوزه خدمات 
مشـــغول کار هســـتند یا دستفروشـــی 
می کننـــد آنقدر مشـــغله کاری و زندگی 
دارنـــد کـــه نمی تواننـــد وقتـــی بـــرای 
ایجـــاد تشـــکل و گـــروه بگذارنـــد یا در 
بســـیاری از مـــوارد اصـــلاً اطلاعاتـــی در 
این زمینـــه ندارند که می شـــود با جمع 
شـــدن 40 نفر یک تشـــکل ایجاد کرد تا 
مشکلات شان را در ســـطح کلان کشور 

پیگیـــری کنند.
وی با اشـــاره به بیمـــه ارزان قیمت برای 
کارگـــران در بخـــش خدماتـــی کشـــور 
بـــرای گروه هـــای  می گویـــد: دولـــت 
ضعیف تـــر جامعه مثل کارگـــران فصلی 
کـــه کارفرمای مشـــخصی هـــم ندارند و 
فقط برخـــی از فصول ســـال مشـــغول 
کار هســـتند بیمـــه ای را با عنـــوان بیمه 
عشـــایر، کشاورزان و روســـتاییان برقرار 
کـــرده تـــا بـــا کمتریـــن هزینه خـــود را 
بیمـــه کنند و در ســـنین بـــالا از مزایای 
بهره منـــد  بازنشســـتگی  و  مســـتمری 

. ند شو
این اســـتاد دانشـــگاه با اشـــاره به نقش 
دولـــت در آمـــوزش بانوان کارگـــر که در 
پایین ترین ســـطح اشـــتغال که همان 
خدمـــات )نظافت( شـــاغل هســـتند، 
می گوید: دولت باید از طریق ســـازمان 
آموزش فنـــی و حرفـــه ای آموزش هایی 
را به صـــورت رایـــگان برای ایـــن بانوان 
در نظر گیرد تـــا بتوانند ارتقای شـــغلی 
داشـــته باشـــند و تـــا فرســـوده شـــدن 
جسمشان در بخش خدمات و نظافت 
فعالیت نکننـــد. کار در بخش خدمات 
نیاز به مهارت خاصی نـــدارد و صرفاً کار 
با شـــوینده اســـت و گرد گیـــری منازل، 
امـــا درهمیـــن بخـــش هـــم خطراتـــی 
بـــرای این افـــراد بویـــژه بانـــوان وجود 
دارد. خانم هـــای کارگـــری کـــه صرفـــاً 
بـــا یـــک تمـــاس راهـــی منـــزل فـــردی 
ناشناس می شـــوند و کســـی نمی داند 
چـــه خطـــرات »جســـمی« این افـــراد را 
تهدیـــد می کند یا گاهـــی صاحبخانه ها 
از کارگـــران خانـــم توقع انجـــام کارهای 
ســـنگینی همچون جابه جایـــی کمد، 
مبـــل و میـــز و... دارنـــد کـــه می تواند  
بـــه مهره ها و ســـتون فقرات ایـــن افراد 

آســـیب بزند.

نان شب در گرو کار روز

بعد از ســـال ها کار در حوزه نظافـــت و خدمات منزل در 
محدوده کاری اش شـــناخته شـــده اســـت. هر روز و هر 
ســـاعتش پر اســـت و برای آنکه نزدیکی های عید نوروز 
و خانه تکانی هـــا بتوانی او را برای کمک داشـــته باشـــی 
بایـــد از ماه های قبل وقت بگیری. شـــاید بگویید »پس 
درآمد خوبـــی دارد«. اما هزینه کار خدماتی - نظافتی در 
تهران با شهرســـتان های کوچک متفاوت اســـت. رنج 
معمول ســـاعت کار در پایتخت 75 هزار تومان اســـت 
امـــا برای او که در شهرســـتان زندگی می کند، بیشـــتراز 
ســـاعتی 35 هزار تومان نمی دهند. عقربه های سنش 
به 40 ســـال نزدیک شده اســـت. دختری 12 ساله دارد. 
آن طور کـــه تعریف می کند، همســـرش در یک تصادف 
رانندگی دچار آســـیب از ناحیه ســـر شـــده و تـــوان کار 
کـــردن ندارد پس باید هـــر روزش را کار کنـــد تا از خرج 
دختـــر خردســـال، اجـــاره بهـــا و دوا درمان همســـرش 
عقب نماند. می پرســـم: »چرا تحت پوشـــش نهادهای 
حمایتی نمی روی تا کمکی در خرج و مخارجت باشد.« 
جـــواب قابل تأملی می دهد: »بـــرای عضویت در کمیته 
امداد یا بهزیســـتی بایـــد روزها دوندگی کنـــی و مدارک 
ارائـــه دهی. من اگر یـــک روز کار نکنم شـــب نانی برای 

گذاشـــتن در سفره ندارم.«
همسرش گاهی در بیمارســـتان اعصاب و روان بستری 
می شـــود و داروهایش بســـیار گران اند. چند دقیقه ای 
شنونده مشـــکلاتش شـــدم. »تقریباً هرکاری در منزل 
باشـــد انجام می دهد امـــا بعضی صاحبخانه ها بســـیار 
بی انصـــاف هســـتند، از مـــا کارگـــران خانگـــی توقـــع 
جابه جایـــی کمدهای بزرگ ســـنگین را دارند و من هم 
بـــرای جلب رضایت آنهـــا ناچار به پذیرش آن هســـتم. 
یک بـــار کمد بزرگـــی را جابه جا کردم در کشـــوی بالای 
کمد باز شـــد و محکم به ســـرم خورد و تا چند ســـاعت 
ســـرم گیج می رفت و چشـــمم دو دو مـــی زد. فردای آن 
روز به اندازه یک گردو ســـرم ورم کرد و کبود شـــد. حال 
بماند که دیگر دســـتی برایم نمانـــده و مهره های کمرم 
تق تـــق صـــدا می دهـــد. نمی دانم تـــا کـــی می توانم با 

این کار نـــان آور خانه و خانواده ســـه نفره مان باشـــم.
»تا به حال برای کار در کارخانه ها اقدام نکردی؟«

 »اقـــدام کردم اما حقوقی که پرداخـــت می کنند وزارت 
کاری اســـت و کفاف زندگی مســـتأجری و سه سرعائله 
را نمی دهـــد. اکنون بـــا کار در منازل ماهانـــه 13 الی 14 
میلیون در خوش بینانه تریـــن حالتش درآمد دارم. اما 
بخـــش اعظم آن بـــرای اجاره خانه و هزینـــه دارو درمان 
همســـرم صرف می شـــود. من و امثال من بـــرای حال 
زندگـــی می کنیـــم و دورنمای آینده مان ســـیاه اســـت. 
نمی دانم در آینده با فرســـوده شـــدن جســـمم چگونه 
می خواهـــم زندگی کنم. مـــردم کارگرخانگی زبرو زرنگ 

می خواهنـــد نه مریـــض و از کارافتاده!
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